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چکیده
یکی از نکات قابل تأمل در متون حماسیِ ایران زمین، وجود پهلوان بانوانی است که 
مردان  است.  عام  زبانزدِ خاصّ و  آنان  دلاوری، شجاعت، سلحشوری و رزم آوری 
غرور  و  درمی آیند  پای  از  دلاوران  این  مقابل  در  نبرد،  میدان های  در  جنگی 
سلحشورانه شان در هم می شکند. وجود چنین پهلوانانی احتمالاً باقی مانده ی سنت و 
فرهنگی است که در آن زنان و یا ایزدبانوانی نیرومند نقش آفرینی می کردند. این 
پهلوان بانوان زیباروی در بیش تر ویژگی هایِ رزمی با هم آوردان مرد خود برابرند، 
اما آن چه در خور توجه است، وجود ویژگی های برجسته ای در میان برخی از آنان 
است؛ ویژگی هایی که موجب تمایزشان از دیگر پهلوانان می گردد. شاید بتوان گفت 
که این تمایز خصیصه ها، از جنسیتّ مؤنثّ آنان سرچشمه می گیرد. موضوع مورد بحث 
این مقاله، همین ویژگی های منحصر به فرد است. در این پژوهش، پهلوان بانوان مطرحِ 

ویژگی های برجسته و متمایز پهلوان بانوان
 در روایاتِ حماسی فارسی

 انسیه هاشمی قلاتی
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ویژگی های برجسته و متمایز پهلوان بانوان
 در روایاتِ حماسی فارسی

روایات حماسی فارسی چه ایرانی و چه انیرانی، معرفی می شوند و ویژگی های متمایزی 
در آنان مانند زیباییِ خیره کننده، عشق ورزی و همسرگزینی، پنهان کردن جنسیتّ در 
نبرد، تظاهر به مرد بودن و جنگ با خواستگار شرح داده می شود تا نقش این گروه 
پهلوانیِ کمتر شناخته شده در روایات حماسی بیش تر مورد توجّه قرار گیرد. دو گروه 
پهلوان بانو در تمام ویژگی های برجسته شان به غیر از عشق ورزی و همسرگزینی با 

یک دیگر شباهت دارند.

کلیدواژه ها: پهلوان بانو )ایرانی و انیرانی(، روایات حماسی، ویژگی برجسته

1ـ مقدمه
در بررسي دقیق و گسترده ي روایات حماسي و پهلواني )اعم از ایراني و غیر ایراني( 
با زنان و دختراني رو به رو مي شویم که در  عین زیبارویي و دلبري، سخت دلاور و 
سرکش اند، چنان که گُرزِ گران برمی گیرند و به پیکار دیو، اژدها و دشمن مي روند و 

مردان جنگي را تاب پایداري در برابر آنان نیست.
این که خاستگاه این پهلوان بانوان عرصه ی حماسه کجاست، پرسشی است که پاسخ آن 
بر ما پوشیده مانده است؛ آیا اینان تجسم ایزدی و انسان گونه ی ایزدبانوانی اساطیری 
هم چون انَاهیتا هستند و یا بنابر گفته ی برخی پژوهشگران، انسان هایی بوده اند که در 
دوره ای از تاریخ می زیسته و در جابه جایی های اسطوره ای، پس از گذشت سال ها و 
قرن ها، در گاه و مقام ایزدی قرار گرفته، ایزدبانوانی را شکل بخشیده اند و سپس تر 
در داستان های حماسی جای خود را به پهلوانان داده اند؟ چنان که سرکاراتی می گوید: 
»ویژگي اساسي این جابه جایي ادبي و حماسي عبارت است از جاي گزین کردن انسان 
در گاه و مقام ایزد. بسیاري از ایزدان که اعمال و سرگذشت آنان موضوع اساطیر کهن 
مذهبي بوده است، در داستان هاي حماسي جاي خود را به شهریاران و پهلوانان و مردان 

سپرده اند«. )سرکاراتي، 1378 : 216(
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آیدنلو برای زمینه ی ظهور این مضمون مهم و مکرّر یعنی »پهلوان بانو«، سه نظرگاه 
تاریخی، اساطیری  ـآیینی و جامعه شناختی قائل شده است؛ او به لحاظ تاریخي، مضمون 
پهلوان بانو را به مرحله ي انتقال تمدّن از »مادرسالاري« به »پدرسالاري« مربوط مي داند 
و مي افزاید؛ شاید مضمون پهلوان بانو بازتاب و میراثي ناخودآگاه از تفوّق احترام آمیز 
قالب زن/دختري  باشد که در  باستان و در دوره ي مادرسالاري  زنان در روزگار 
نیرومند، به نمود درآمده است و نیز زمینه ی به وجود آمدن این مضمون را در جوامعي 
 ـچون پارتیان ـ مي داند که شیوه ي زندگي و عادات آنان، سبب به وجود آمدن زناني 
 ـکه شاید داستان هایش ریشه ی پارتي  درشت خوي و گردن کش چون »بانوگشسپ« 
داشته باشد ـ مي گردد. نظرگاه آییني  ـاساطیري در واقع همان موضوعي است که پیش تر 
از آن سخن گفتیم؛ یعني مي توان حدس زد که شاید  پهلوان بانوان تجسّم انساني و 
زمیني زن ایزدان جنگ آور اساطیري باشند، چنان که »ویلیام هنوي« نیز هوشیارانه 
انَاهیتا را الگوي دلاوران ادبیاّت ایران پس از اسلام به ویژه  ویژگي هاي پهلواني 
»روشنک« در داراب نامه دانسته است. از نگاه جامعه شناسانه  ـ مخصوصاً در محدوده ي 
روایات ایراني ـ با در نظر داشتن حاکمیتّ دیریاز نظام پدرسالاري در فرهنگ ایران 
و خوارداشت زنان و دختران، مي توان بودن زنان پرخاشخر و پهلوان در عرصه ي 
داستان ها را اعتراضي نمادین بر سنتّ و تفکّر غالب و کوشش براي نمایاندن هنر و توان 

ارزشمند زن ایراني  ـ و لو در قالب داستان ـ  دانست. )آیدنلو، 1387: 15ـ16(
به هرحال ریشه ی این مضمون هرچه که باشد، در روایات حماسیِ فارسی، با پهلوان بانوانی 
روبه رو هستیم که شمارشان اگرچه به شمار پهلوان مردان نمی رسد، اما خویشکاری ها و 

نمودِ آنان در منظومه ها و روایت های حماسی بسیار چشمگیر است. 
نژاد پهلوان بانوان نکته ی قابل ذکر دیگری است؛ در این متون به غیر از پهلوان بانوان 
ایرانی، پهلوان بانوانی را می یابیم که ایرانی تبار نیستند و عمدتاً هندی و یا عرب هستند. 
بررسی ویژگی های این دو گروه پهلوان بانو، موضوعی است که این مقاله بدان پرداخته 

است.
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2ـ معرّفی پهلوان بانوان

2ـ1ـ پهلوان بانوان ایرانی
2ـ1ـ1ـ بانوگشسپ

بانوگشسپ دختر رستمِ پهلوان، همسرِ گیو نامدار و مادرِ بیژن گُرد است. معنای نام او 
با توجه به جزء جزء ترکیب واژه؛ دارنده ي اسب نر، یا پهلواني مؤنثّ که چون مردان 
صاحب اسبي نر بوده است و یا زني چون اسب نر، تعبیر می شود. )بانوگشسپ نامه، 

1382: 25ـ26، پیش گفتار(
در حماسه هاي مليّ ایران زمین، این پهلوان بانو از چنان ارزشي برخوردار است که 
منظومه اي مستقل با نام او و در سرگذشت او در دست است و منظومه هاي دیگري چون 
»بهمن نامه« و »شهریارنامه« روایت هاي متفاوتي از پهلواني هاي او نقل کرده اند. اگرچه 
در شاهنامه از دلاوری او سخن به میان نیامده است، اما در برخی از نسخه های آن، 

نام او به عنوان دختر رستم و همسر گیو ذکر شده است.) فردوسی، 1965، ج3: 232(
بانوگشسپ پهلوان بانویي دلیر است که تنها پدر را همتا و هم آورد خویش مي داند، جایي 

در بانوگشسپ نامه به زال، پدربزرگش، مي گوید:
 

نباشد به زورم مگر پور تو
که باب من است او و دستور تو

                                                                             )بانوگشسپ نامه، 1382: 110(
 رستم نیز در وصف دلیري و شجاعت دخترش مي گوید:

به دل گفت رستم که این است گُرد
 که یارد به پیکار او دست برد؟

                                                                                )بانوگشسپ نامه، 1382: 73(  
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2ـ1ـ2ـ دختر بوراسپ
در بهمن نامه با دختري دلیر روبه رو مي شویم که پدرش »بوراسپ« برادرِ شاه پارس 
است. او در شکار و مبارزه با خواستگارانش بي باک و شجاع است چنان که در بیشه شیر 

مي گیرد و در میدان نبرد خواستگارانش را شکست مي دهد.
آغاز حضور او در داستان از روزی است که »برُزین آذر« پسر  »فرامرز« در شکارگاه راه را 
گم می کند و پس از سه روز و سه شب به بیشه اي مي رسد که در آن غلامي خوب چهر)یا 
کودکی خردسال( به شکار مشغول است و شیري جنگي را به بند کرده است. برُزین از 
مهارت او در شکار شگفت زده مي شود و پس از میهمان شدن نزد بوراسب، درمی یابد 

که آن کودک خرد، همان دختر شیردلِ بوراسپ است.

2ـ1ـ3ـ روشنک )بوران دخت(
داستان روشنک دختر »دارای دارایان« در داراب نامه ي طرسوسي با روایات متداول 
)مانند روایت فردوسی و نظامی و اسکندرنامه ها( درباره ی او بسیار متفاوت است. در 
این روایت او دلاوري خستگي ناپذیر است که به خون خواهي پدر به جنگ »اسکندر« 
مي رود. با این حال مانند دیگر داستان هایی که درباره ی اوست، در این روایت نیز 

بوران دخت به ازدواج اسکندر درمی آید:
»داستان روشنک در این روایت صورتي از ترمیم شکست غم انگیز ایران از یونانیان را 
دارد و با خلق داستان او، این ادّعا به میان مي آید که ایرانیان با مرگ دارا که به خیانت 
و تزویر انجام گرفته بود، از پاي ننشسته و به سرداري دخترِ دارا که تنها جانشین او 
بود، مدّت ها مایه ي تصدیع اسکندر و کشتار رومیان )= یونانیان( شدند و در همه حال 
هم سخني از خیانت عدّه اي از ایرانیان و همکاري آنان با رومیان )= یونانیان( به میان 

آمده است«. )طرسوسي، 1374، ج 1 : یازده، مقدّمه(

2ـ1ـ4ـ زربانو
در بهمن نامه از پهلوان بانوي دلاوري سخن رفته است که در کنار بانوگشسپ به نبرد 
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مي پردازد و خواهر او است. در این کتاب، او به همراه دیگر پهلوانان در کنار زال به 
هنرنمایي در میدان نبرد با بهمن، پادشاه ایران، مي پردازد. دلاوري هاي او دوش به 

دوش خواهرش، از رزم دوم بهمن با فرامرز آشکار مي شود:
 

چو زر داد، بانوگسشپ دلیر
چو زربانوی نام برُدار شیر

کجا پهلوان را دو دختر بدُند
که هم چون برادر دلاور بدُند 

                                                                                         )ایران شاه، 1370: 210(

2ـ1ـ5ـ گردآفرید
یکي از دو پهلوان بانويِ یاد شده در شاهنامه »گردآفرید« است. او دختر »گُژدهم« و 

ساکن دژ سپید است؛ دلاور و شجاع  و در جنگ آوري نام دار است:
 

زنی بود بر سانِ گُردی سوار
همیشه به جنگ اندرون نام دار

کجا نام او بود »گُرد آفرید«
زمانه ز مادر چنین نآورید 

                                                                                      )فردوسي، 1966، ج2: 184(
او در شاهنامه تنها در یک صحنه ظاهر مي شود و آن برابر »سهراب« پسر رستم است. 
هنگامي که سهراب دژ سپید را محاصره و »هجیر« را اسیر مي کند، گرد آفرید، چنان از 

کار هجیر ننگش مي آید که بي درنگ جامه ي رزم مي پوشد و به میدان نبرد مي رود.

2ـ1ـ6ـ گُردیه
دیگر زنِ پهلوان و نام برُدار شاهنامه »گُردیه«، خواهر »بهرام چوبینه« است، نام گُردیه 
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برآمده از »گُرد« و به معني کسي است که خوي و خیم گُردانه دارد. 
گردیه در دلیري و شجاعت نیز مثال زدني است. در میدان نبرد مقابل فرستاده ي خاقان 

چین مسلحّ ظاهر می شود و او را مي کشد:
 

بشد گردیه با سلیح گران
یکی نیزه زد بر کمربند اوی

میان بسته بر سانِ جنگ آوران...
که بگسست خفتان و پیوند اوی 

                                                                                )فردوسي،  1971، ج 9: 175ـ177(

2ـ2ـ پهلوان بانوان انیرانی

2ـ2ـ1ـ پهلوان بانوان عرب
2ـ2ـ1ـ1ـ انطوطیه

در داراب نامه ی طرسوسي،  به غیر از بوران دخت یا روشنک، دیگر پهلوان بانوانی نیز 
هستند که در دلاوری و سرکشی یکتای زمانه ی خویشند؛ اماّ ایراني تبار نیستند. 

انطوطیه یکی از این پهلوان بانوان و  دختر »شاهوص ملک«، پادشاه مغرب، است.
او پهلوان بانویي دلاور و نیرومند است و در چند نبرد با بوران دخت روبه رو مي شود. 
در این نبردها نیروي دو پهلوان بانو در یک حدّ و اندازه است تا جایي که هر دو پس 

از کشتي گرفتن با هم، خسته و بي طاقت مي شوند و در میدان نبرد به خواب مي روند:
»بوران دخت و انطوطیه مي آویختند تا آن گاه که هر دو بي طاقت شدند. هر دو در 
پهلوي هم دیگر بنشستند و دامن هاي یک دیگر بگرفتند و یک دیگر را نگاه مي داشتند، 
نه این از آن برگشت و نه آن از این، هر دو از حمیتّ با هم بودند هم چنان نشسته، تا هر 

دو را خواب فروگرفت که هم گرسنه بودند و هم مانده شده«. 
)طرسوسي،  1374، ج2: 58(
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2ـ2ـ1ـ2ـ دلارام
در شهریار نامه ي »عثمان مختاري غزنوي« به زنان جنگ آوري برمي خوریم که آنان 
نیز نژادشان به انیران مي رسد،  اماّ پهلوان اند، شجاعانه به میدان نبرد می شتابند و با 
دشمنان خویش مبارزه مي کنند. »دلارام« یکي از این پهلوان بانوان است. او نژاد از 
مغرب زمین دارد و براي آزادي پدرش، »جمهورشاه«، که به دست »ارژنگ شاه« گرفتار 
است،  با پوششي یک دست زرد رنگ در حالي که رخ پوشانده است،  به صحنه ي نبردِ 

»هیتال شاه« هندي و »ارژنگ شاه« قدم مي گذارد. )مختاري غزنوي، 1377: 58(

2ـ2ـ1ـ3ـ گلِ کام کار
»گل کِام کار« نام دختر شاه شام است. او تنها فرزند پدر و نزد او بسیار عزیز و گرامي 

است. از زیبایي و جمال »پري را ز رخسارش رشک« است:

پري را ز رخسار او رشک بیش
پري پیش کارش سزا بود بیش

                                                                                           )همای نامه،1383: 4(
 گلِ کام کار بسیار دلاور و رزم آور است؛ به غیر از مقابله با دشمنان، از جنگیدن مقابل 
دیو و اژدها نیز ابایی ندارد.شاید بتوان گفت، او تنها پهلوان بانویِ اژدهاکُشِ متون 

حماسی پارسی است.

2ـ2ـ1ـ4ـ همای
از دلاوري هاي »هماي« دختر شاه مصر، هم در داراب نامه ي طرسوسي سخن به میان 

آمده است و هم در بهمن  نامه ي ایران شاه ابن ابي الخیر. 
همای در چوگان بازی و نیز دلاوری در میدان نبرد بی همال است. او همان همایِ 
دل افروز است که پس از شکست از بهمن به همسری وی درمی آید و بعد از او بر تختِ 

ایران زمین تکیه می زند:



فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی 
46

 چو کم شد کنون شهریار از میان
همايِ خردمند بر تخت عاج
به جاي است دارايِ ایرانیان

نشسته است با فرَّ و دیهیم و تاج 
                                                                                                )ایران شاه، 1370: 602(

2ـ2ـ2ـ پهلوان بانوان هندی

2ـ2ـ2ـ1ـ جیباوه
نامه ي طرسوسي »جیباوه« دختر  انیراني در داراب  دیگر زنِ جنگ جو و رزم آورِ 
»کیدآورِ« هندي است. او دختري باتدبیر و خردمند است و »دعوي شجاعت و مبارزت« 

دارد.
در جنگی میان سپاه کیدآور و اسکندر، پس از کشته شدن بسیاري مردان جنگي به 
دست سپاه اسکندر، جیباوه گرچه ناخوش احوال است، اماّ خشمناک مي گردد و چون 
کوهي آهن به میدان مي آید و تني چند از سرداران سپاه اسکندر را مي کشد. در نبردي 
نیز مقابل انطوطیه قرار مي گیرد و با کمک هندوان، این پهلوان بانو را مي کشد. در 
نبردهاي بعدي مقابل بوران دخت مي ایستد و بوران دخت پس از جدال بسیار او را اسیر 

مي سازد. )طرسوسي، 1374، ج 2: 149(

2ـ2ـ2ـ2ـ سمن رخ
سمن رخ را همراه خواهرش در فرامرزنامه می یابیم. اینان دختران »کید هندی« هستند 

که فرامرز، پسر رستم، به خواهش نوشاد شاه هندی به نبرد با او سپاه کشیده است.
نوشاد هندي زماني که به توصیف کید مي پردازد، از دخترانش نیز یاد مي کند که 
»گران مایه گُردند و جنگي سوار« و مي افزاید که سمن رخ ـ دختر بزرگ تر ـ بسي 

چابک تر است: 
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سمن رخ یکیّ و سمن بر یکی
سمن رخ بسی گُرد و چابک تر است

که در دهر زین سان بود اندکی
دلیران شه را یکایک سر است 

                                                                                        )فرامرزنامه، 70:1382(

2ـ2ـ2ـ3ـ فرانک
نامه، »فرانک« دختر »هیتال شاه« هندي است. او پس از  دیگر پهلوان بانوي شهریار 
شنیدن دلیري هاي شهریار، بر او عاشق می گردد و به دنبال وصال او به بیشه اي مي آید. 
در آن جا بیتوته می کند و  به نخجیر کردن روزگار مي گذراند تا شهریار را ببیند و از 

عشق خویش با او سخن گوید.
فرانک هم در شکار مهارت دارد و هم در میدان نبرد مبارز و دلیر است. زمانی که 
در شکارگاه با شهریار  ـکه هنوز او را نمی شناسد ـ به نبرد برمی خیزد، رشادت ها نشان 

می دهد:
 

دو گُرد دلاور به شمشیر تیز
ز گَرد سواران فلک تیره شد

نمودند در دشت کین رستخیز
سپهبد ندانست کاین یل که بدُ 

                                                                                     )مختاري غزنوي، 1377: 21(

2ـ2ـ3ـ پهلوان بانوی رومی: »جهان افروز«
داراب نامه ی بی غمی نیز چون داراب نامه ی طرسوسی به وجود پهلوانان مزینّ شده است. 
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جهان افروز پهلوان بانوی دلاور رومی در این کتاب است. او دختر عسطورشاه، قیصر 
روم است. جهان افروز از سویي واله و شیفته ي »فیروز« فرزند »داراب«، پادشاه ایران، 
است و از سویي دیگر، به فکر انتقام گرفتن از پدر خویش، قیصر است؛ پدری که در 

وقت تولدّ، حکم قتل وی را صادر کرده است.
و  سپاهیان شکوه  مي رود،  رزم  میدان  به  هرگاه  که  است  جهان افروز چنان دلاور 

پهلواني هاي او را به رستمِ دستان وسام  نریمان مانند مي سازند:
»این رستم  ستان و سام نریمان است! مگر به دعوي آمده است تا ملُک قیصریه را بگیرد. 

بنگرید که به تنهاي تن چه ها مي کند«. )بي غمي، 1341، ج 2: 337(

3ـ ویژگی های برجسته و متمایز پهلوان بانوان
دلیری، شجاعت و رزم آوری که جزء لاینفک وجود پهلوانان است، آشکارا در میان 
پهلوان بانوان ایرانی و انیرانیِ روایات حماسی دیده می شود. این پرُدلی و شجاعت در 

عرصه هاي پیکار، در جاي جايِ روایات حماسي پرُرنگ و  واضح ستوده شده است. 
رستمِ پهلوان، آگاه از دلیری دخترش، بانوگشسپ، پهلوانان ایران زمین را که می خواهند 

برای دست یافتن به او با یک دیگر بجنگند، این چنین نصیحت می کند:

شما را نخواهم ابا او نبرد
که از جنگ او شیر شد دل به درد

                                                                              )بانوگشسپ نامه، 1382: 122(
بوران دخت را در دلیري و شجاعت به اسفندیار مانند مي کنند. او چنان دلاور است که 

یک تنه به میان سپاه اسکندر مي زند:
»او خود را چون هزبر دمان در میان لشکر روم مي افگند و هر  که را مي زند اسب و 

مرد را پخَج )=  پخش و له( مي کند«. )طرسوسي، 1374، ج1: 479(
جنگ آوری دلارام در هنگامه ی نبرد، به رزم آوریِ تهمورث در میدان نبردِ با اهریمن 

مانند است:
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چنان زدش بر سر عمود کشن
چو تهمورث شیر بر اهرمن

                                                                               )مختاری غزنوی، 1377: 58(
جهان افروز نیز یک تنه میان لشکر ایران و روم ظاهر می شود و از هر دو لشکر مبارز 

می طلبد، او چونان گودرز نام دار و گرگینِ میلاد به صحنه ی نبرد وارد می شود:
»آن ابلق سوار چون گودرز نام دار، چون کوه پولاد و چون گرگین میلاد از بالای آن 

بلندی پیدا شد و در میدان نبرد نگاه کرد«. )بی غمی، 1341، ج2: 246(
در ماجراهایی که پهلوان بانوان در آن ها دخیلند، از این گونه رشادت ها فراوان می یابیم. 
پهلوان بانوان در عرصه های حماسه از نظر دیگر ویژگی ها چون نژاده بودن، تنومندی، 
کین خواهی، نخجیر کردن، سپه سالاری سپاه، رجزخوانی، آشنایی به انواع سلاح های 

جنگی و ...، کمابیش با هم آوردانِ مرد برابری می کنند.
از سوی دیگر، چندین ویژگی مختصّ این گروه از پهلوانان است که بدانان می پردازیم.

3ـ1ـ زیباییِ خیره کننده
تمامي پهلوان بانوان بدون استثناء درکنار دلاوری و شجاعت، زیباروي و دل ربایند. 
این بانوانِ پهلوان در میدان نبرد چونان مردان جنگي ظاهر مي شوند و هنگامي که 
خُود از سر برمي گیرند، زیبایيِ خیره کننده ي آنان همگان را شیفته و حیران می سازد.

هنگامي که بانوگشسپ در مجلس بزمِ سپاهیان توران زمین، زره از تن در مي آورد، آن 
بزم از او پرُنور مي گردد:

 ز تن نیز بانو زره دور کرد
شد آن بزم روشن ز دیدار اوي

چو بانو زره کرد بیرون ز تن
چو خورشید آن خانه پرُنور کرد
به جان هرکسي شد خریدار اوي

فرو ماند بیچاره شاهِ ختن 
                                                                                )بانوگشسپ نامه، 1382: 93(
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دخترِ بوراسپ را آذربرُزین چنین در شکارگاه مي یابد:
 

رخي هم چو خورشید فرمان روا
یکي پیرهن پرنیان بر برََش

گشاده رخي چون گل نارون
تني هم چو ابري میان هوا
کلاله ز مشُک سیه بر سرش

ز خوي بر تنَشَ تر شده پیرهن 
                                                                                                                         
)ایران شاه،508:1370(

بوران دخت نیز در جمال و کمال »بي نظیر عهد خویش است« و در هجده سالگي » صورت 
 سیاوخش« و »فرَّ  هوشنگ« دارد. )طرسوسي، 1374، ج1: 467(

گرد آفرید صاحب چنان حُسن و زیبایي است که سهراب را در همان دیدار اوّل، شیفته ي 
خود مي گرداند:

 
چو رخساره بنمود سهراب را

یکي بوستان بدُ در اندر بهشت
دو چشمش گوزن و دو ابرو کمان

ز خوشاب بگشاد عناّب را
به بالاي او سرو دهقان نکشت
تو گفتي همي بشکفد هر زمان 

                                                                                  )فردوسي، 1966، ج2: 187(
پس از این که جهان افروز با هیأت اصلي خویش نزد فیروزشاه مي آید،  فیروزشاه از آن 

 همه جمال و آراستگي متعجّب می شود و بي اختیار در مقابل او به پاي مي ایستد:
»از ناگاه پرده برداشتند و جمعي کنیزکان ماه روي درآمدند و در عقب ایشان یک 
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دختري چون سروي آراسته در غایت حُسن و جمال و کمال،  آراسته و پیراسته چنان که 
زبان از وصف حُسن او قاصر است؛ تو گفتي که خورشید تابان است که پدید آمده است. 
فیروزشاه را آن جمال و کمال و لطافت عجیب و غریب آمد، بي اختیار از براي آن 

ماه روي خورشید جمال برخاست«. )بي غمي، 1341، ج 2: 171(
زمانی که دلارام به کمند شهریار گرفتار مي آید و شهریار خُود از سرش برمی گیرد، 

زیبایي او آشکار مي گردد و شهریار را اسیر و شیفته مي سازد:
 

بزد دست  و بربودش از سر کلاه
یکي دختري دید چون آفتاب
لبش پسته ي شور در جان فگند

به کین ترک چشمش پي شیر داشت
رخي دید یل چون فروزنده ماه

که گردد نمایان ز زیر نقاب
چنان چون نمکدان نمکدان فگند

کمان ز ابروان در مژه تیر داشت 
                                                                                 )مختاري غزنوي، 1377: 86(

سمن رخ نیز از زیبایي بهره مند است. پس از این که او به دست زرسپ اسیر مي گردد، در 
ایران سپاه کلاه خود از سرش برمي دارند و زیبایي وي نمودار مي شود:

 
کله خودش از سر فکندند خوار
رخي چو بهار و لبي هم چو نوش

پدید آمد آن گوهر آبدار
به گرد لبان شکّرستان به جوش 

                                                                                             )فرامرزنامه، 1382: 115(
فرانک در مقابل شهریار خُود از سر برمي دارد و شهریار دختري مي بیند که »خوبي و آب 
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و تاب را از خورشید به گرو برُده است«. )مختاري غزنوي، 1377: 22-3(
گلِ کام کار نیز چنان زیباست که همگان »بر او نام یزدان بخواندي بسي«:

 
یکي دخترش بود مانند ماه

به بالا چو بر رفته سروي بلند
به یاقوت سرخ اندرش دُرّ ناب

دو چشمش دو نرگس خدنگیش خار
لبش بسَُّد شکّر آمیغ بود

زره گرد ماهش ز مشُک سیاه
فروهشته بر ماه مشکین کمند

ز یاقوت رخشنده دُرّ خوشاب...
پر از سحر و از رنگ و خواب و خمار

رخش ماه و زلفِ سیه میغ بود 
                                                                                                )همای نامه، 1383 : 4(

هماي هر روز سلاحي ملوکانه مي پوشد و به میدان نبرد با خواستگارانش قدم مي گذارد. 
بهمن که وصف وي را مي شنود، به میدان رزم او مي شتابد و او را این چنین در میدان 

مي یابد:
»در آن میدان نگاري دید چون طاوس خرامان، قامتش راست چون سرو روان، رویش 
بر ماه  چهارده  پنجه زده وگیسوي شب رنگش مشُک ختا را خجالت داده«. )طرسوسي، 

 1374، ج 1:  6(

3ـ2ـ عشق ورزی
ویژگی های عشق ورزی و همسرگزینی، دو مقوله ای هستند که پهلوان بانوان ایرانی و 

انیرانی تا حدودی در آن ها با یک دیگر متفاوتند.
پهلوان بانوي ایراني یا اصلاً عاشق نمي شود و یا اگر عاشق شود، اجازه ی بیان آن را به 
خود نمی دهد،  گویي عاشقي گناهی است بس عظیم. شاید وجود این قهرمان نشانه اي از 
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دوگانگي شخصیتّ زن در فرهنگ ایراني باشد. پهلوان بانو از سویي زني آزاده است که 
مردانه مي زید و از دیگر سو کدبانویي است که منُقاد نظام پدرسالاري است و در واقع 
برآیند آرزوهاي اقوام ایراني و به طور کليّ نماد زن آرماني در فرهنگ مليّ است. 

)ر.ک. بانوگشسپ نامه، :1382 10، پیش گفتار(
نقطه ی مقابل پهلوان بانوی ایرانی، پهلوان بانوی انیرانی است. او به راحتي عاشق مي شود، 
عشق مي ورزد و از اظهار عشق به معشوقش ابایي ندارد، حتيّ در آن پیش قدم نیز هست. 
نکته ي جالب این جا است که گرچه این پهلوان بانوان نژادي انیراني دارند، اماّ در اکثر 
موارد معشوقان آن ها، شاه زادگان و پهلوانان ایراني  اند، یعنی سرانجام پهلوان بانوي 

انیراني نیز به نوعي با ایرانیان مي آمیزد و گویي ایراني مي شود.

3ـ2ـ1ـ عشق ورزیِ پهلوان بانوان ایرانی
همان گونه که اشاره شد، اظهار عشق در میان پهلوان بانوان ایراني موضوعي متداول 
نیست. در هیچ کجاي روایات حماسي ابراز عشقي را از سوي پهلوان بانوان ایراني نسبت 
به دل دادگانشان نمي یابیم، حتی اگر مانند گردآفرید و دخترِ بوراسپ نطفه ي عشقي 
در دل آنان بسته شده باشد؛ گردآفرید پس از گریختن از دست سهراب،  با او از بالاي 
باره ي دژ سپید به گفت گو مي نشیند و از احتمال کشته  شدن وي به دست رستم دریغ 

مي خورد و از او مي خواهد که به توران زمین برگردد:
 

دریغ آیدم کین چنین یال و سفت
تو را بهتر آید که فرمان کني

همي از پلنگان بباید نهفت
رخ نامور سوي توران کني 

                                                                                       )فردوسي، 1966، ج2: 189(
احتمالاً گردآفرید را عشقي هرچند کوتاه در دل به وجود آمده است زیرا او بر جفت 

نشدن ایرانیان و تورانیان افسوس مي خورد و به سهراب مي گوید:
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بخندید و او را به افسوس گفت

چنین بود و روزي نبودت ز من
که ترکان ز ایران نیابند جفت

بدین درد غمگین مکن خویشتن 
                                                                                                                                           )همان(

دخترِ بوراسپ نیز زماني که از پشت پرده، نبرد آذربرُزین و زنگي را مي بیند،  واله و 
شیفته ي آذربرُزین مي گردد، عشقي که اجازه ي ابراز آن را به خویشتن نمي دهد، اماّ در 

دل از خداوند مي خواهد که برُزین را شوي اش گرداند:
 

سپهبد چو جامه ز سر برکشید
بدان نازپرورده اندام اوي

]ز مهرش به جان تاب آتش رسید
ز پرده درون دختر او را بدید

چنان کش خرامیدن و گامِ اوي
دلش پرده ي شرم را بردرید[

دلش گشت پرُ خون، روانش نژند
همي گفت با خویشتن کاي خداي
مگر گردد این شوي و سالار من

تن زورمندش فزون بست بند
سیه را کنون سست گردان دو پاي

به گیتي نشاید جز این یارِ  من 
                                                                                             )ایران شاه، 1370: 518(

اظهار عشق در میان پهلوان بانوان ایراني موضوعي گنگ و تعریف نشده است؛ چنان که 
بیان کردنِ آن توسّط پهلوان بانویي چون انطوطیه،  بوران دخت را به حیرت وا مي دارد؛ 
انطوطیه در میان سپاه اسکندر با بوران دخت که خود را »بهرامِ شیرزاد« معرّفي کرده 
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است برخورد مي کند، عاشق و شیفته اش می گردد و بدو ابراز عشق می کند،  اماّ این کار 
موجب حیرت بوران دخت مي گردد. احتمالاً این شگفت زدگی به این دلیل است که 
براي پهلوان بانوی ایرانی این نوع ابراز عشق تازگي دارد؛ زیرا او هماره سعی دارد تا 

راز عاشقی اش را در سینه نگاه دارد:
»بوران دخت را از آن کار عجب آمد که انطوطیه این سخن بگفت و راز خویش برهنه 

کرد«. )طرسوسي،  1374، ج 2: 81(

3ـ2ـ2ـ عشق ورزیِ پهلوان بانوان انیرانی
برخلاف پهلوان بانوي ایراني، پهلوان بانوي انیراني از اظهار عشق به معشوق خویش 

ابایي ندارد و آن را ننگ و عار نمي شمرد. 
انطوطیه براي نام و ازدواج با اسکندر به یاري وي مي شتابد، اماّ در این میان بوران دخت 
را در هیأت پهلواني بهرام نام مي بیند، بر او دل مي بندد و سرانجام پرده از این عشق 

برمي دارد:
»انطوطیه عاشقِ زار بهرام بود، چون بوران دخت را بدید پنداشت که بهرام است، برجست 

و گفت: اي بهرام تویي که من چندین گاه در هوس تو بوده ام«. 
)همان(

جهان افروز با شنیدن آوازه ي فیروزشاه بر او عاشق گردیده است و آرزوي دیدار و 
وصال وي را در سر می پروراند. او طی ماجرایی، جان »عین الحیات«، همسر فیروزشاه، 
را نجات می دهد، سپس از او مي خواهد که آرزویش را برآورده کند و به ازدواج وي 

با فیروزشاه راضي گردد: 
»من شیفته ي جمال فیروزشاهم. مرا به کنیزي خود قبول کن و با فیروزشاه بگوي که 

سایه ي عنایت بر سر من اندازد«. )بي غمي،  1341، ج 2: 276(
دلارام پس از نبرد با شهریار و گرفتار شدن به دست او، گرفتار عشق وي نیز مي گردد. 
دلارام اعتراف مي کند که براي آزاد کردن پدرش، جمهورشاه، از بند شاه ارژنگ به 

صحنه ي نبرد آمده، اماّ اینک با دیدن شهریار دل در گرو عشق او گذاشته است:



فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی 
56

کنون چون تو را دیدم اي شهریار
ز مهرت مرا جان بود پرشرار

   
                                                             )مختاري غزنوي، 86:1377(

فرانک شیفته ي شهریار است. آزادانه، به امید وصال شهریار به نخجیرگاه آمده و منتظر 
او است: 

 
دلم آرزوي وصال تو کرد

ز لشکر چو ماندي جدا اي سوار
دلم خواست تا آرمت در کمند

کنون مدّتي شد که در کوه و غار
کنون خیز تا سوي ایوان رویم

قدم را فداي خیال تو کرد
بدان گه که رفتي به سوي شکار

نشینم برافراز سرکش سمند
گریزانم اي نامور شهریار...
به شادي ابا هم دگر بغنویم 

                                                                                                    )همان: 22ـ23(
گلِ کام کار نیز با دیدن هماي در زیر باره ي دژ با یک نظر شیفته ي وي می گردد.

)همای نامه، 1383 : 7(

3ـ3ـ همسرگزینی
شیوه ي همسرگزیني در میان پهلوان بانوان ایراني و انیراني تا حدودي با یک دیگر 
متفاوت است. دلیل ازدواج پهلوان بانوي ایراني عشق و دل دادگي نیست. او یا چون 
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بانوگشسپ، دخترِ بوراسپ و بوران دخت به خواست پدر تن در مي دهد و یا چون گردیه 
بدین سبب که خواستگارش، »گستهم«، ایراني است، او را به همسري برمي گزیند؛ چرا 
که پهلوان بانوي ایراني، مرد انیراني را نژاده نمی داند و او را شایسته ي همسري خویش 

نمي شمرد. از سوی دیگر، پهلوان بانوان انیرانی، خود همسر خویش را برمی گزینند.

3ـ3ـ1ـ همسرگزینیِ پهلوان بانوان ایرانی
پهلوان بانوي ایراني در ازدواج ممکن است به خواست پدر تن در دهد، چنان که رستم از 
میان خواستگاران بانوگشسپ، »گیو« را به همسري او برمي گزیند. رستم خواستگاران 
بانو را بر فرشي بزرگ مي نشاند تا با برافشاندن فرش، پهلواني را که مقاومت کرده و بر 

فرش باقي مانده است، به همسري دخترش انتخاب کند:
 

چو برجا بیارند یکسر درنگ
برافشانمش هر که بر فرش ماند

به دامادیم هست شایسته اوي
بیایم گشایم بر این فرش چنگ
درخت نشاطش به گیتي نشاند

بگفتند هر کس که گفتي نکوي 
                                                                             )بانوگشسپ نامه، 1382: 122(

این گونه است که گیو به دامادي رستم برگزیده مي شود زیرا تنها او است که بر فرش 
باقي مي ماند، اماّ بانوگشسپ در خلوت، دست و پاي گیو را به کمندي مي بندد:

 
بزد بر سر گوش او مشُت سخت

دو دست و دو پایش به خمّ کمند
بدان سان که افتاد از روي تخت

ببست و به یک گوشه اش در فکند 



فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی 
58

                                                                                                       )همان: 126(
بانو تنها با پند و نصیحت پدر است که راضي به همسري گیو مي شود.

بوران دخت نیز در ازدواج با اسکندر در واقع به خواست پدر تن در مي دهد، چنان که 
وزیر اسکندر »خونیاس« بدو مي گوید: 

درآیي«.  اسکندر  ازدواج  به  و  کني  قبول  پدر  نصیحت  تو  که[  است  این  »]بهتر 
)طرسوسي، 1374، ج 1: 497(

سرانجام  این که  تا  نیست  راضي  اسکندر  با  ازدواج  به  بوران دخت  دیگر،  سوي  از 
هنگامي که برهنه در چشمه اي سر و تن مي شوید، اسکندر ناگهاني بر سر آن چشمه 
مي رسد و او را مي بیند، سپس بوران دخت ناگزیر به زناشویي با وي تن در مي دهد و 

در این باره به اسکندر مي گوید:
نیست«.  تو جنگي  با  مرا  بیش  قدم،  تا  سر  از  برهنه دیدي  مرا  اسکندر چون  »اي 

)همان، ج 2: 92(
مؤلف روایت داراب نامه نیز به گونه اي مجعول، نسََبي براي اسکندر مي سازد تا ازدواج 
بوران دخت با وي را، ازدواج دو ایراني جلوه  دهد. در جایي از این کتاب، اسکندر 

خود را چنین معرّفي مي کند:
»من که اسکندرم نبیره ي »فیلقوس« پادشاه روم از روي مادر و از روي پدر، پسر دارا

ب ابن اردشیر ابن اسفندیار ابن گشتاسپ از تخمه ي کي قباد  ملک، از نسل هوشنگ چهارم«. 
)همان: 100(

شرط ازدواج با دخترِ بوراسپ، شکست خوردن از او در میدان نبرد است. این شرط را 
نیز بوراسپ تعیین کرده است. دختر بوراسپ با این که شیفته ي برُزین آذر شده است،  

طبق خواسته ی پدر، با او به نبرد می ایستد؛ اما از وی شکست می خورد.
 )ایران شاه،1370: 519(

بوراسپ پس از آگاه شدن از نتیجه ی مبارزه، با ازدواج آنان موافقت می کند: 
کنون دختر من تو را است و بس

نخواهد رسیدن بدو دست کس
                                                                               )همان: 520(
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گردیه ابتدا به دلیل ایراني بودن »گستهم« است که به ازدواج او در مي آید:
بدو گفت شویي کز ایران بود
از او تخمه ي ما نه ویران بود

                                                        )فردوسي، 1971، ج9: 179(
قدم  او  دربار  به  و  مي کشد  خسروپرویز،  ایران،  شاه  فرمان  به  را  گستهم  بعدها  او 
مي گذارد. خسرو پس از دیدن گردیه که »به رخ چون بهار است و به رفتن تذرو«، از 

وي مي خواهد که به همسري اش درآید. )همان: 187(

3ـ3ـ2ـ همسرگزینیِ پهلوان بانوان انیرانی
پهلوان بانوي انیراني معمولاً به انتخاب خویش همسر خود را برمي گزیند.

انطوطیه دختر »شاهوص« ملک، پادشاه مغرب، به خواست خویش و براي این که به 
همسري اسکندر در آید، به یاري وي مي شتابد:

کند«.  زني  به  را  او  اسکندر  مگر  تا  نام  بهر  از  مي کرد  جنگ  ایرانیان  با  »او 
)طرسوسي، 1374، ج:2 35(

سرانجام پس از ازدواج بوران دخت و اسکندر، او نیز به همسري اسکندر در مي آید:
»بعد از آن دختر  »شاهوص« ملک را نیز به اسکندر دادند به آیین پادشاهي هر چه 

تمام تر«. )همان: 92(
گلِ  کام کار پس از دیدن هماي، پسر پادشاه مصر، واله و شیفته وي مي گردد و با خود 

مي گوید:
مرا در دل از وي چنان عشق خاست

که جانم شود گر به عشقش رواست

                                                                 )همای نامه، 1383: 7(
سرانجامِ این عشق و دل دادگي نیز به وصال مي انجامد:
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 پس آن گاه عهد گلِ کام کار
سپردند وي را به شادي و ناز

یکي سور کردند با خرّمي
ببستند هم در زمان استوار

به شه زاده ي گُرد گردن فراز
که چونان نبَدُ کرده کس ز آدمي 

                                                                                                         )همان: 174(
هماي، دختر شاه مصر، با خود عهد کرده است که به ازدواج کسي در آید که او را در 
نبرد شکست دهد و بدین شیوه همسر خویش را انتخاب مي کند و به همسري بهمن که او 
را دو بار در میدان رزم شکست داده است، در مي آید. )ر.ک. ایران شان، 1370: 132(

البتهّ گاه نیز به علتّ شکست خوردن و به اسارت درآمدن پهلوان بانو، شاهد ازدواج 
اجباري او هستیم.

سمن رخ و خواهرش، سمن بر، در اسارت سپاه فرامرز به سر مي برند و پس از صلح فرامرز 
و »کیدآور«، پدر سمن رخ و سمن بر، این دو خواهر به خواست فرامرز به همسري 

پهلوانان ایراني، بیژن و زرسپ، در مي آیند:
 

یکي دخت در دست بیژن نهاد
نثاري فشاندند بر هر چهار

دگر زان شه نوذري کرد یاد
یکي غلغل افتاد در هندبار 

                                                                                         )فرامرزنامه،  1382: 157(

3ـ4ـ پنهان کردن جنسیتّ در جنگ
جامعه اي  در  مي شوند.  ظاهر  رویْ پوشیده  جنگ ها  از  بسیاري  در  پهلوان  بانوانِ 
پدرسالار که نیروي غالب جنگ ها مردان هستند، وجود زني در میدان جنگ چندان 



61فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی 

قابل قبول نیست. از سوی دیگر، مردان در این گونه جوامع، زنان را شایسته ي مبارزه با 
خویش نمی دانند و شاید در موارد بسیاري، اگر مردانِ پهلوان بفهمند که در پشت خُود 
و زره، زني بر باره نشسته است،  اصلاً تن به مبارزه ندهند. پس پهلوان بانو سعي مي کند 
تا با پوشیده نگاه داشتنِ جنسیتّ خود بخت مبارزه را به دست بیاورد و قدرت و زور 
بازویِ خویش را به نمایش بگذارد؛ این امر را از ستایش ها و تحسین هاي مردان جنگي 

پس از آگاهي از جنسیتّ مبارزانِ زن درمي یابیم.
بانوگشسپ در شهریارنامه به شکل سواري سیاه پوش که خود را کاملاً پوشانده است، 

ظاهر مي شود:
 

سواري برون آمد از آن سپاه
چه آمد به میدان کمان کرد زه

بپوشید]ه[ از پاي تا سر سیاه
به رخ پرده برده،  به ابرو گره 

                                                                                 )مختاري غزنوي، 1377: 149(
گردآفرید پس از اسیر شدن هجیر به دست سهراب، مانند سواران جنگي زره مي پوشد 

و موي و روي پنهان می کند و به میدان نبرد قدم مي نهد:
 

بپوشید درع سواران جنگ
نهان کرد گیسو به زیر زره

نبود اندر آن کار جاي درنگ
بزد بر سر ترگ رومي گره 

                                                                                )فردوسي، 1966، ج 2: 185-184(
در نبرد میان هیتال شاه و ارژنگ شاه،  سواري زردپوش ظاهر مي شود که چندین تن از 

سپاه ارژنگ را مي کشد. این سوار، دلارام است:
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ز سر تا به پا بود پوشیده زرد
به رخ برُقع و تیغ هندي به دست

سواري برون آمد از تیره گرد
چو آمد سر ره به »نصّوح« بست 

                                                                                    )مختاري غزنوي، 1377: 58(
فرانک نیز در هنگام جنگ برُقع بر رخ دارد:

یکي تنگ حلقه زره در برََش
به رخ برُقع و خُود زر بر سرش

                                                       )مختاري غزنوي، 1377: 18(
جهان افروز با پوشش کامل رزمي به میدان نبرد ایرانیان و رومیان قدم مي نهد. هیچ کس 
از دو سپاه او را  نمي شناسد؛ اما با دیدن هنرنمایي هاي او، مردانِ هر دو سپاه لب 
به تحسین می گشایند و از نام و نسبش مي پرسند. زماني که با هیأت اصلي خویش نزد 

فیروزشاه مي آید، شاه زاده متحیرّ می شود و با خویشتن مي گوید:
»آیا این کیست بدین حُسن و جمال؟ و آن کس که مرا در این قلعه آورد، سواري بود 
چون رستمِ دستان و سامِ نریمان و مبارز جهان و این دختري است از برگ گل نازک تر و 

از ماه آسمان زیباتر«. )بي غمي، 1341، ج 2: 272(

3ـ5ـ تظاهر به مرد بودن
در کنار پوشیده نگاه داشتنِ روی و موی در میدان نبرد، پهلوان بانوان گاه  خود را به 

نامی مردانه می خوانند و تظاهر می کنند که مردانی پهلوانند.
بوران دخت یک تنه به سوي حلب مي رود تا یارانش را به جنگي دوباره با اسکندر 
ترغیب کند، در راه اسکندر او را که چون مردانِ جنگی پوشیده در جامه ي رزم سفر 

می کند، مي بیند و پیکي نزد او می فرستد تا از نام و نشانِ وی آگاهی یابد:
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»بوران دخت چون اسکندر را از دور بدید بر جاي فروماند و نمي توانست پیش وي 
رفتن که نباید که او را بشناسد«. )طرسوسي، 1374، ج2: 1(

 بوران دخت دل به دریا می زند و نزد اسکندر مي رود و خویشتن را »بهرام از تخمه ي 
گودرز کشواد و پسر شیرزاد« معرّفي مي کند و با این نام چندي در سپاه اسکندر مي ماند 
و او را در سفر همراهي مي کند. )همان: 3( از سوي دیگر،  او با استفاده از دارویي 
کاري کرده است تا موي صورتش چون مردان بروید و همین باعث مي شود تا حقهّ اش 

تأثیرگذارتر باشد. )همان: 70(
جهان افروز پس از جنگي سخت، در حالي که مجروح و خسته است و نمي خواهد شناخته 
شود، در آن زره و پوشش، خود را »جمشید« معرّفي مي کند تا کسي از هویتّ اصلي او 

آگاه نشود. ) بي غمي،  1341، ج2: 542(
در نبرد میان فرانک و شهریار، شهریار از فرانک مي خواهد که برُقع از روي بردارد؛ 
چرا  که بر مردان نزیبد که رخ بپوشانند و این جا است که فرانک خود را »شاپورِگُرد« 

می خواند:
 

پدر نام من کرد شاپور گُرد
همیشه مرا راي نخجیر هست

بسي کرده ام در جهان دست برد
کمند و کمان، گُرز و شمشیر هست 

)مختاري غزنوي، 1377: 20(

3ـ6ـ جنگ با خواستگار
گویا بن مایه ی جنگ با خواستگار، مضمونی هند و اروپایی است؛ زیرا این گونه نبرد 
را هم در اساطیر هند، در مورد ایزدبانو دِوی )دورگه( می یابیم. )ر.ک. ایونس، 1373: 
170( و هم در حماسه های ژرمنی،  زمانی که شرط ازدواج با برونهیلد، شکست دادن او 

در میدان نبرد است. )ر.ک. شالیان، 1385: 246( 
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بر  خود  برتری  دادنِ  نشان  برای  گاه  نیز  ایران  حماسیِ  روایت های  پهلوان بانوانِ 
یک  با  ازدواج  شرط  گاه  حتی  می ایستند.  نبرد  به  آنان  مقابل  در  خواستگارانشان، 

پهلوان بانو شکست دادن او در میدان نبرد است. 
آوازه ی زیبایيِ بانوگشسپ به هندوستان مي رسد و سبب مي شود تا شاهان هند؛ »جیپور«، 
»چیپال« و »راي گُزین«، ندیده، گرفتار عشق او گردند، پس به زال نامه مي نویسند و 
بانو را خواستگاري مي کنند. رستم در جواب آن سه تن مي گوید که هر که بتواند در 
جنگ، بانو را از زین برُباید، او داماد من است. پس شاهان هندي با سپاه بي شمار به 
زابلستان مي آیند. بانو که هندوان را هم نبرد خویش نمي داند، هم زمان با هر سه ی آنان 

مبارزه می کند:
 

به »جیپور« گردید بانو دچار
برو بر یکي نیزه زد پرنهیب

به چنگال »چیپال« را دست برد
ز زین برگرفتش به کردار مرد

یکي کشته گشت و دگر را بخَِست
بیامد به پیکار آن نام دار

شدش از بدن جان و پاي از رکیب
کمربند او را گرفت و فشرد

بینداخت خوارش به دشت نبرد
چو »راي« آن چنان دید ز آن جا بجَِست 

)بانوگشسپ نامه، 1382: 113(
وزیر اسکندر از بوران دخت مي خواهد که به ازدواج اسکندر درآید تا جهان از فتنه 

بیارامد، این جاست که بوران دخت به اسکندر پیشنهاد نبرد مي دهد: 
»اگر مي گوید که البتهّ جفت من باش، با من عهد کند و سوگند بخورد و مرا اسپي و 
سلاحي بدهد و او هر چگونه سلاحي که بخواهد بپوشد و هر دو در میدان رویم و 
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بگردیم و با یک دیگر بکوشیم. اگر او مرا از پشت اسپ بیندازد من کمترین زن و کنیز 
او باشم و اگر من او را از اسپ بیندازم با او صلح کنم و ایران و روم او را، تا جهان از 

فتنه بیارامد«. )طرسوسي، 1374، ج1: 498(
در بهمن نامه هماي سوگند خورده است که تنها با کسی ازدواج کند که او را در نبرد 
شکست دهد و این راز را زماني به بهمن مي گوید که براي بار دوم از او شکست خورده 
است. در داراب نامه  ي طرسوسي نیز عیناً همین داستان تکرار مي گردد و به این نکته 

اشاره مي شود که هیچ خواستگاري را یاراي مبارزه با هماي نبود:
»هرکه به آرزوي مواصلت با او مقابل شدي و در میدان او پا نهادي اگر خود کوه 
آهنین بودي به قوّت بازو از جا برداشتي و بر زمین چنان زدي که با خاک یکسان 

شدي«. )همان: 6(

4ـ نتیجه گیری
حماسه ها توصیف اعمال پهلوانی، مردانگی ها و افتخارات یک قوم هستند. جنگ جویی 
و رزم آوری ویژگیِ همه ی پهلوانان افسانه ای این روایت هاست. پهلوان بانوانِ حماسه ها 
نیز از این موهبت در حدّ کمال برخوردارند و در این ویژگی با همتایان مرد خویش 

برابر و حتی گاهی از آنان برترند.
وجود برخی ویژگی ها در پهلوان بانوان موجب تمایز آنان است. آن چه که این پژوهش 
بدان می پردازد همین خصیصه های برجسته و متمایز است. به نظر می رسد که این ویژگی ها 
بی ارتباط با جنسیتّ مؤنث این گروه از پهلوانان نباشد. از میان این ویژگی ها؛ می توان 
به زیباییِ خیره کننده، شیوه ی عشق ورزی و همسرگزینی، پنهان کردن جنسیتّ در 

جنگ، تظاهر به مرد بودن و جنگ با خواستگار اشاره کرد.
نکته ی قابل ذکر تفاوت شیوه ی عشق ورزی و همسرگزینی پهلوان بانوان ایرانی و انیرانی 
است. پهلوان بانوی ایرانی احساس خویش را نسبت به جنس مخالف پنهان می دارد و یا 
این که اصلاً عاشق نمی شود و همسر خویش را به انتخاب پدر و یا از روی مصلحت 
برمی گزیند، اما پهلوان بانوی انیرانی به راحتی دل می بازد و از اظهار عشق به معشوق 
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ابایی ندارد و معمولاً همسر خویشتن را خود انتخاب می کند.
انیرانی  پهلوان بانوان  همسران  و  معشوقان  فارسی،  حماسه های  در  دیگر،  سوی  از 
بیش تر شاه زادگان و پهلوانان ایرانی اند و این امر احتمالاً به این سبب است که در 
روایات حماسیِ ایران، نژاد ایرانی بهترین و اصیل ترین نژاد به شمار می آید و سرانجام 
پهلوان بانوی انیرانی نیز به نوعی با ایرانیان می آمیزد و گویی ایرانی می شود، این در 
حالی است که پهلوان بانوی ایرانی آمیزش با بیگانه را ننگ می شمرد و نژاد انیرانی را 

در حدّ و اندازه ی خویش نمی داند.
ویژگی هایی چون پنهان کردن جنسیتّ و تظاهر به مرد بودن احتمالاً نوع نگاه جامعه را 
نسبت به پهلوانِ زن نشان می دهد؛ چرا که پذیرفته نشدنِ پهلوانی مؤنث در جامعه ای با 
فرهنگ پدرسالار که قهرمانانش را اغلب مردان تشکیل می دهند، امری اجتناب ناپذیر 

می نماید.
ویژگی مبارزه با خواستگار هم نشان از گزینش فرد شایسته برای زندگی آینده دارد. 
فردی که با نشان دادن شایستگی خویش در آوردگاه انتخاب می شود. از سوی دیگر، 
وجود چنین پهلوانانی در روایات حماسی احتمالاً باقی مانده ی سنتی است که در آن 

زنان و ایزدبانوانی قدرتمند در صحنه ی زندگی مردم نقش داشته اند.
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